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درباره «ایستگاه  اتمسفر»
یک فیلم اولی که می توانست 

بهتر باشد

«ایستگاه اتمسفر» فیلمی است که بحران یک  �
خانواده داغ دیده را به بحران دراماتیک مواجهه با 
تصویری متفاوت از فرد ازدســت رفته بدل می کند 
و البتــه می توانســت بــا روندی پویاتــر جذابیت 
بیشــتری پیدا کند. نخســتین تجربــه کارگردانی 
«مهدی جعفری» که تابه حال به عنوان فیلم بردار 
در ســینمای ایــران فعالیت داشــته، براســاس 
فیلم نامه ای مشترک از خودش و مهین عباس زاده 
شــکل گرفته اســت. فیلمی که با مجموعه ای از 
بازیگــران حرفه ای در نقش هــای اصلی و اغلب 
نقش هــای فرعــی و هدایــت خوب آنهــا از یک 
اســتاندارد در بازیگــری برخــوردار اســت. فیلم 
قصه تلخ شکافی اســت که میان یک زوج جوان 
به وجود آمده و با پنهان کــردن، آن را به بحرانی 
تبدیل می کنند که مــرگ ناگهانی یکی از آنها، این 
بحران را به کلافــی در هم پیچیده تبدیل می کند. 
در واقع ویژگی خوب فیلم نامه و درام محوری این 
اســت که در یک سطح و موقعیت دراماتیک راکد 
نمی ماند، بلکه مرتــب تغییر وضعیت می دهد و 
وارد ســطحی جدید از بحران می شود که برآمده 
از بحــران قبلی اســت. خط دراماتیــک جذاب و 
مهم فیلم، تصویری اســت که هریک از کاراکترها 
از فرد ازدســت رفته دارند؛ امــا کنار هم قراردادن 
این تصاویر، به چهره واقعی او منجر نمی شــود. 
در واقع همه آدم هــای پیرامونی در حال بازیابی 
اطلاعات خود هســتند و هر کشف جدید به منزله 
خوانــش جدیدی اســت که بــه کاراکتــر اضافه 
می شــود. این روند یک ســیر تدریجی و پله به پله 
دارد که اگر خشت اول آن به درستی بنا نشده باشد، 
طبعا بقیه داســتان را نیز لــق می کند؛ اما رویکرد 
خوب قصه باعث شــده این مهــم در فیلم لحاظ 
شــده و تا حد زیادی تا پایان کار نیز حفظ شــود. 
هرچند در میانه کار به واســطه رفت و برگشت های 
متعدد قصه بین کارخانه، طلبکاران، دادگاه، خانه 
مادر و... این روند دچار رخوت و سکونی می شود 
که چه بســا بتوان با نگاهی مجدد انرژی و پویایی 
نهفته در درون این موقعیت دراماتیک را بیشــتر 
وارد کار کــرد، چراکه با کاراکتری مواجه هســتیم 
که دســتش از دنیــا کوتاه اســت و چیدمان پازل 
شخصیتی او بی تأثیر بر پازل شخصیتی همسرش 
نیســت و همین نکته، جذابیت کشف و افشا را در 
فیلم بیشتر می کند و می شــد بهره بیشتری از این 
جذابیت برد. حضور رؤیا افشار و شاهرخ فروتنیان 
در نقش های غیرکلیشــه ای یک خواهر و برادر که 
یکی آرام و صبور و دیگری عصبی و پرخاشگر اما 
هر دو کنش مند هســتند، تصویری متفاوت از آنها 
ثبت می کند. به ویژه افشــار که خوشبختانه هنوز 
در نقش های مادرانه این چنینی کلیشــه نشــده و 
البتــه فروتنیان که از کاراکتر آرام و خوش ســخن 
همیشــگی فاصله گرفته و هــر دو حضوری قابل 

قبول و خوشایند دارند. 

پنجره روبه جشنواره

 ضایعات دنیاي جداافتاده و 
پرسوءتفاهم

در جشــنواره اي با تعداد زیادي فیلم متوســط و  �
زیر متوســط و چند فیلم بالاي متوســط و تك و توك 
خوب، چاره اي نداري کــه با غمض عین به قضاوت 
بپردازي. انگار در اینجا همه متکي به خود هســتند 
و کسي عادت ندارد در جهت استحکام هرچه بیشتر 
فیلم نامه تــلاش و با افراد اهل فــن در این زمینه و 
حوزه هاي جامعه شــناختي و زیبایي شناســيِ تصویر 
مشــورت کند. براســاس همین اصل، با اشــکالات 
اساســي حقوقي و قضائي و روان شناســي فردي و 
اجتماعي و منطق پذیري روایي مواجه مي شــوي که 
با کمي هم فکري مي شــد آنها را سروسامان داد؛ اما 
زماني خالق اثر یا تهیه کننــده درصدد نمایش فیلم 
براي عده اي برمي آید کــه فیلم برداري خاتمه یافته 
و تدویــن نهایــي و صداگذاري انجام شــده و اظهار 
نظــر و پیشــنهاد در این مرحله بي فایده اســت. این 
استبداد و خودمحوري و نداشتن روحیه  تعامل، یکي 
از عوارض اصلي سینماي ایران است؛ البته گسست 
در روابط و مناســبات اجتماعي و نــگاه تردیدآمیز و 
بدبینانه افراد به یکدیگر در تشــدید چنین وضعیتي 
نقش بسزا دارد. گویا سازنده فیلم اجتماعی متوجه 
نیســت که خودش در وهله اول بایــد از این روحیه 
اجتماعــی و ظرفیت پذیــری انتقــاد و تبــادل  نظر 
برخوردار باشد. از سوی دیگر، با فیلم سازانی روبه رو 
هســتیم که «متفاوت بــودن» را به شــکلی غلط و 
متفرعنانــه تعریف و اجرا می کنند و نتیجه کارشــان 
آثار ناموفقی اســت که با افراط در فرم گرایی و بیان 
ذهنــی، نه مخاطب عام دارند و نه مخاصب خاصی 
که بر پایه فهم و درک وســیعش بتواند کار تقلبی و 
متظاهرانــه را از کار اصیل و عمیق تشــخیص دهد. 
این بماند که اساســا توجه زیاد به فرم و ذهنی گرایی 
و بیان سوررئال، چه ســنخیتی با دنیای معاصر ما و 
قواعــد اجتماعی (و حتی حوزه های روشــنفکرانه) 
دارد؟ از زوایــه ای دیگر همین فضای پرســوءتفاهم 
و نامتعــادل باعــث شــده حتــی در محیط هــای 
فرهنگی نیز شــاهد نگاه های یک ســویه و مغرضانه 
و کینه توزانه و یارکشی های تابلو باشیم که خودآگاه 
یا ناخــودآگاه به دیدگاهی ماکیاولی ختم می شــود. 
در چنیــن فضا و روابط مســمومی بــه خودت حق 
می دهی بــا خنده و نیــش و کنایه و بیــان مطالب 
پَرت  و غیرکارشناسی شــفاهی در محافل عمومی و 
فضای مجازی، اصالت و ارزش ها و بیان جســورانه 
و زمانه شناســانه اثری را بی رحمانه نادیده بگیری و 
واقعیت جاری در آن را تحریف کنی و نسخه ای غلط 
و مخــدوش برایش تجویز کنی تا (به تصور خودت) 
زهرت را بریزی و دلت حسابی خنک شود. این شیوه 
برخورد حســابگرانه و ناجوانمردانــه و خصمانه را 
درباره «قاتل اهلی» مســعود کیمیایی شاهد بودیم. 
اتفاقــا در شــرایطی که ایــن فیلــم او از جنبه های 
مختلــف در مقایســه با برخی از آثــار ناموفقش در 
این سال ها می تواند از جنبه های مختلف مضمونی، 
اجتماعی، جهان بینی و ساختاری قابل بحث و دفاع 
باشــد، عده ای از همین جماعت بیگانه با فرهنگ و 
اخلاق و شرف انسانی به جای نقد منصفانه ترجیح 
دادند به طور هدفمند تیشه به ریشه بزنند که البته در 
این هدف خود به نتیجه مطلوب نرســیدند.صحبت 
اساســی درباره «قاتل اهلی» به عنــوان مهم ترین و 
تاریخ ســازترین فیلم جشــنواره تاکنون، بماند برای 
فرصت مناسب، فقط در این کشــمکش پایان ناپذیر 
میان تهیه  کننده و فیلم ساز، یک پیشنهاد سازنده برای 
فهمیده شــدن کار می دهم؛ باید مشخص شود که ما 
در ایــن فیلم درباره شــخصیت بهمن (با بازی پولاد 
کیمیایی) با یک عاشق سرگشــته طرفیم که آن طور 
در لابه لای ماشــین ها بغضش را بیرون می ریزد یا با 
خواننده معترضی که از «نسل خودش» دم می زند؟ 
در حالت اول کــه بهتر جواب می دهد و بیشــتر به 
دل می نشــیند،  باید برای حفــظ و تعادل ریتم فیلم، 

صحنه های تصنیف خوانی بهمن را کوتاه تر کرد.
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 سحر عصرآزاد

هنر

شــرق: در نشســت خبری فیلم ســینمایی قاتل اهلی، 
حاشیه ها تبدیل به متن شــد. در دعواي لفظي مسعود 
لشــکری قوچانی  منصــور  و  (کارگــردان)  کیمیایــی 
(تهیه کننده)، آنچه باید گفته شــود، گفته شــد که فیلم 
برخلاف میل تهیه کننده همچنان بلند است و باید کوتاه 
شود اما کارگردان این را حق طبیعي خود مي داند که بنا 
بر ذوق دروني اش، قاتل اهلي را براي اکران عمومي اش 
سروســامان دهد و البتــه همچنان معتقد اســت چند 
دقیقه اي مي شــود از مدت زمان اکرانش کاست. در این 
نشســت که از ساعت یك تا ســاعت دو بامداد یکشنبه 
۱۷بهمن، در برج میلاد به درازا کشید، علاوه بر کارگردان 
و تهیه کننده، پــولاد کیمیایی و پگاه آهنگرانی (بازیگران 
فیلم) حضور داشــتند.در بخشی از این نشست، درگیری 
لفظی بین مسعود کیمیایی و تهیه کننده فیلم ایجاد شد 
و در پایان نشســت حتی پادرمیانی مجری نشســت نیز 
در آرام شــدن بحث ها اثر نداشــت. در پایان نیز مسعود 
کیمیایی به میانجیگري گبرلو برای روبوســی و آشتی با 
تهیه کننده جواب رد داد.مســعود کیمیایــی در ابتدای 
نشســت در ســخنانی گفت: آمدن به اینجا و نشســتن 
مقابل شــما تبعات دارد که بخشــی از آن را در سینما و 
هنگام نمایش فیلم دیدیم. این فیلم برای نترس هاست 
مانند سازنده اش. ســاخت این فیلم بسیار سخت بود و 
دو ســال برای ساخت آن معطل شــدم. مهم این است 
که من برای تو فیلم ســاخته ام و برای تو اینجا هستم و 
هیچ چیز دیگری مهم نیســت نه دسیســه می ماند و نه 
سیاهی.لشــکری قوچانی نیز بیان کرد: ساخت این فیلم 
بسیار ســخت بود اما اتفاق ها گذشــت. متأسفانه شب 
گذشــته جواد بیات مدیر فیلم برداری پشت صحنه فیلم 
فوت کــرد و خیلی ناراحــت شــدیم.پگاه آهنگرانی از 
صمیم قلب ابراز کرد از اینکه در کنار مســعود کیمیایی 
اســت، خوشــحال اســت و اینکه در این فیلمش بازی 
کرده، عجیب نیســت؛ چون کیمیایی به من پیشنهاد داد 
و من وسوسه شدم. مگر می شود کیمیایی پیشنهاد دهد 
و یک بازیگر وسوســه نشود؟!مسعود کیمیایی در پاسخ 
به خبرنگار یک روزنامه که از این فیلم خوشــش نیامده 
بود و نســبت به کارگردانــی اش معترض بــود، گفت: 
می دانم شــما نباید از این فیلم خوشــتان بیاید. آیا شما 
تا امروز فیلم ســاخته اید؟ به هرحــال موضوع این فیلم 
موضــوع رسانه هاســت و لحنی کــه در آن وجود دارد 
لحنی است که واقعا در رسانه ها استفاده می شود.بنا بر 
گفته کیمیایي، بعد از پایان یافتن ســناریو، از بهزاد عبدی 
خواست موسیقی را برای یک فیلم ۱۰۸ دقیقه ای بسازد؛ 
البته فیلمی که شما دیدید ۱۰۹ دقیقه است و جا دارد که 
زمان آن به ۱۰۵ دقیقه کاهش پیدا کند.کیمیایی در ادامه 
در پاســخ به این پرسش که چرا در قســمتی از فیلم با 
وجود اینکه به سر پرستویی تیر می خورد ولی او دقایقی 
راه می رود، گفت: تیر به ســر پرستویی نخورد، خودروي 

او منفجر شد.
پاسخ به مهرجویي

کارگــردان فیلم «قاتل اهلی» در پاســخ به ســؤالی 
درباره اینکه با توجه به یادداشــت داریوش مهرجویی، 
بدهی نســل شــما از چه کسی باید طلب شــود، اظهار 

کرد: این حجم بی اخلاقــی از داخل خود فیلم که یکی 
از مهم ترین عنصرهای فیلم است، می آید. پولاد کیمیایی 
یک هنرپیشــه اســت و هر وقت می خواهند به او حرف 
یــا متلکی بگویند او را پســر کیمیایی خطــاب می کنند، 
درحالی کــه او فیلم های کمدی و کوتــاه هم بازی کرده 
و برای «قاتل اهلی» به عنــوان یک خواننده تمرین کرد 
تا بدون جایگزینی با یک خواننده واقعی، بتواند بخواند.
وی تأکیــد کرد: تــا کی باید نیش زده شــود که داریوش 
مهرجویی به جــوش آید. نمی دانم ایــن عصبیت ها را 
چه کار کنم. بااین حال جای پرویز پرستویی در اینجا خالی 
اســت و درود به داریوش مهرجویــی که به زودی نزد او 

خواهم رفت.
۱۵ دقیقه زیادي

پس ازآن ســؤالی دربــاره حضور پــولاد کیمیایی و 
به طورکلی حاشیه های پیش آمده در فیلم مطرح شد که 
پولاد کیمیایی از خبرنگار مربوطه خواست این سؤال را از 
تهیه کننده فیلم بپرسد و لشکری قوچانی هم دراین باره 
گفت: به نظرم دامن زدن به یک سری از حاشیه ها درست 
نیست چون فیلم «قاتل اهلی» فیلم خیلی خوبی است 
و بهتر هم خواهد شــد. من اینجا مقاومت و ایســتادگی 
می کنــم و علاقه ام به اســتاد کیمیایی باعث شــد وارد 
چنین پروژه ســنگینی شــوم. البته به نظــرم حدود ۱۵ 
دقیقــه بازی های فراتر از فیلم نامــه وجود دارد که پس 
از جشــنواره در جلساتی این موضوع را پیگیری خواهیم 
کرد. او که این بخش از صحبت هایش با اعتراض برخی 
حاضران در نشست هم روبه رو شده بود، ادامه داد: باورم 
بر این است که ســینما یک کار گروهی است و با همین 
اعتقاد هم به سینما آمده ام. برای کار عوامل قوی را کنار 
هم چیده ام؛ یعنی تمام آنچه را که بلد بودم و تمام آنچه 
را که از اســتاد کیمیایی مطالعه کرده بودم در این پروژه 
استفاده کردم.وی افزود: ما ۹ ماه هرروز با استاد کیمیایی 

جلسه گذاشــتیم و باید از حاشیه سازی برای فیلمی که 
بهتر هم می شــود، دور شــویم.در این بخــش کیمیایی 
خطاب به حاضران گفت: همه حاشیه ما خود اوست. او 
همچنین تأکید کرد: نقش آدم ها براساس یک کار گروهی 

است و ما باید یاد بگیریم با هم گفت وگو کنیم.
سیاسي نیست

کیمیایي در بخــش دیگری از صحبت هــای خود با 
اشــاره به شــخصیت وکیل بیان کرد: این آدم ها به ظاهر 
برنده هستند کســانی که از «ســروش» پول برده اند. در 
واقع عده ای فقط پول را دوســت دارند اما نمی دانند آن 
را چگونه بشــمارند و حتی بلد نیستند آن را خرج کنند. 
می توان گفت وکیل شــخصی اســت که اتفاق را ایجاد 
مي کند.ایــن کارگردان در پاســخ به این پرســش که این 
فیلم اصلا سیاسی نیست، تنها پاسخ داد: نیست.مسعود 
کیمیایی در پاســخ به اینکه آیا در اکــران عمومی، فیلم 
تغییر می کند یا خیر، بیان کرد: مگر می شود یک کتاب دو 
مؤلف داشته باشد. این فیلم آن قدری که قرار است بشود، 
خواهد شد. چون حجم داربست و اسکلت آن در حدود 
۱۰۶ دقیقه جا می گیرید. درباره مونتاژ نیز باید گفت فیلم 
در اکــران عمومی به قدری کوتاه می شــود که باید کوتاه 
شــود. برای ساخت فیلم دو روش وجود دارد؛ اول اینکه 
فیلم به گونه ای فیلم برداری شــود که از بین آن بهترین 
فریم ها را خارج کنیم. روش دوم این اســت که براساس 
فیلم نوشت فیلم ســاخته شــود. این فیلم برداری ها در 
داربســت خود فیلم جای می گیــرد. به هرحال این فیلم 
درحال حاضر فیلمی اســت که باید کیسه کشــی شــود. 
کیمیایی در ادامه درباره فضای عدالت خواهانه این فیلم 
که از موقعیــت فردگرایانه به موقعیــت طبقاتی تغییر 
شــکل داده است، گفت: برای مثال در حجم یک رمان با 
فضایل طبقاتی برخورد می کنید. در این فیلم کاراکترهایی 

را می بینید که آنها را پول ساخته است.

خنده هاي سازمان یافته
همچنین در این نشست، خبرنگاری گفت که هنگام 
نمایش فیلم عده ای به صورت سازمان یافته می خندیدند 
که یک خبرنگار دیگر هم در پاســخ به او گفت: شــما از 
جانب خودتان صحبت کنید؛ از کجا می دانید این خنده ها 
ســازمان یافته اســت؟ این گفت وگوها فضای نشست را 
ملتهب کرد. در ادامه خبرنگاری پرســید چرا به ســمت 
ســاخت یک اثر درباره حزب اللهی هــا رفتید؟ کیمیایی 
پاسخ داد: «به هرحال این افراد هم در این جامعه زندگی 
می کنند و از طریق آنها می توان به وضع جامعه پی برد، 
اما شــما به من بگویید حزب اللهی در این اثر چه کسی 
بود؟». این خبرنگار ادامه داد: «نقش پرویز پرســتویی؟» 
که کیمیایی این موضوع را رد کرد.کیمیایی درباره تدوین 
مجدد اثر برای اینکه زمان اکران کوتاه شــود و به نسخه 
مطلوب تهیه کننده برســد، گفت: «مگر می شــود تدوین 
دیگری داشــته باشــد؟ فیلم برای من است، اقتصاد آن 
برای قوچانی اما در کل هســتی «قاتل اهلی» برای من 
است».مسعود کیمیایی نیز در این بخش بیان کرد: آقای 
قوچانی آدم محترمی اســت و کار او تبلیغ در تلویزیون 
اســت و این کار را به خوبی بلد اســت. او می خواست با 
ســاخت این فیلم کنار من برای خود تبلیغ کند. حالا که 
دیده اســت به من نمی تواند بند کند به پولاد و نقشش 
بند کرده اســت. این فیلم برای خود اندازه دارد. مگر من 
بعد از ۵۰ ســال فیلم سازی به خاطر پسرم فیلم خود را 
کج وکوله کنم پولاد کیمیایی نیــز بیان کرد: در این فیلم 
ســکانس هایی از من، پــگاه آهنگرانــی و امیر جدیدی 
کم شده است. حتی ســکانس پایان بندی فیلم با آنچه 
در فیلم نامه آمده متفاوت اســت و تبدیل به یک کلیپ 
موسیقی شــده اســت. قوچانی در ادامه صحبت های 
پولاد کیمیایی که اعتراض می کرد گفت: پولاد جان شما 
ســکوت کن. پولاد کیمیایی هم در پاسخ به او گفت: من 

همه جا سکوت کرده ام اگر حرفی دارید اینجا بزنید.
قوچانی در پاســخ به پولاد کیمیایــی گفت: یکی از 
نکاتی که من همــواره می خواهم رعایت شــود قانون 
اســت. اگر قرار است کســی قضاوت کند قوه قضائیه و 
خانه سینماســت. به هرحال فیلم نامه موجود است. اگر 
این فیلم به نتیجه نرســد من از ســینما حذف می شوم، 
من تهیه کننده بخش خصوصی هستم، من با این شرایط 
فیلم می سازم؛ اگر هر حاشیه ای به فیلم من لطمه بزند 

از این کار جلوگیری می کنم.
دفاع جیراني

در ادامه محمود گبرلو، خطاب به جیرانی گفت: شما 
تاریخ شــفاهی سینما هســتید؛ دراین باره چه باید کرد؟ 
جیرانی در این جلســه گفت: متأسفم این اتفاق افتاده و 
من برای حمایت از کیمیایی آمده ام. آقای کیمیایی مؤلف 
این اثر اســت. من از نامه پرستویی متأســفم. امروز که 
نامــه مهرجویی را خواندم گریه ام گرفت. من وارد بحث 
نمی شوم و به احترام کیمیایی تعظیم می کنم. او سپس 
به نشانه اعتراض جلسه را ترک کرد. در پایان این جلسه 
از میان جمع علی علایی، منتقد ســینما گفت: باید پای 
کیمیایی را بوســید. گبرلو گفت جلســه به پایان رسیده 

است؛ شما نظم جلسه را به هم می ریزید.

نشست خبري فیلم قاتل اهلي و دعواي کارگردان و تهیه کننده

جنجال در نیمه شب

  اول: توضیح واضحات
 خیلی تکراری و کلیشــه ای اســت که بگوییم کیمیایــی از بزرگ ترین 
سینماگران دوران  ماســت و در دوره ای از پیشروترین ها. خب هست و این 
ویژگی با مرور زمان کم نمی شــود یا از بین نمی رود. یا بگوییم در لیســت 
شاهکارهای تاریخ سینمای ایران هنوز هم بیشترین سهم را او و فیلم هایش 
دارند؛ طبعا دارند. یــا بگوییم تا همین حالا هم با آنکه برخی فیلم هایش 
کیفیت متقاعدکننده ای ندارند، اما ســعی کرده حــرف امروز را با ادبیات و 
لحن خودش بزند و این تحســین برانگیز است. یا بگوییم او و هر فیلم ساز 
دیگری حق دارد فیلمش را بسازد و به کسی ربطی ندارد که نسخه بپیچد. 
می توانیم از فیلمش خوشــمان بیاید یا نیاید و اصلا برویم برایش تندترین 

نقدها را بنویسیم، اما حق نداریم بگوییم دیگر نساز! 
  دوم: ارزیابی مستقل قاتل اهلی

 کیمیایی همین حالا هم دارد فیلم می سازد. پس یک فیلم ساز است با 
یک فیلم و فیلم را می شود مستقلا ارزیابی کرد؛ با خودش و نه با وام گرفتن 
از پیشینه فیلم ســازش (که به جای خود واجد ارزش است). «قاتل اهلی» 
سی امین فیلم فیلم ساز معتبرش محسوب می شود و این، قضاوت مستقل 
اثر را ســخت تر می کند. قاتل اهلی پوسته ای سیاسی دارد، با بیانی صریح و 
تا حدود زیادی شــعاری. یکی از آدم های اصلی فیلم هم رســما چهره ای 
سیاسی، اما درست کار است که فعالیت اقتصادی گسترده ای هم دارد. اینکه 
کیمیایی سعی کرده حرف های مهم روز را با این لحن بزند، انتخاب اوست، 
ولی باید توجه داشــت که آیا لحن او با تحولات ســریع امروز، آپدیت شده 

یــا نه. اینکه کیمیایی ادبیات آدم هــای فیلمش را چطور انتخاب کند و چه 
کلماتی را در دهانشان بگذارد انتخاب اوست و فیلم نامه اش. اما اینکه این 
حرف ها با این لحن چقدر برای گوش های امروزی اندازه است و چقدر برای 
شنیدن جذابیت دارد، دیگر انتخاب او نیست، انتخاب مخاطب است. مشکل 
ابتدایی «قاتل اهلی» فیلم نامه ای ا ست که نمی دانیم درباره چیست. درباره 
فســاد اقتصادی و آرمانخواهی و عدالتخواهی؟ (بخش پرستویی)، درباره 
وفاداری و معرفت و رفاقت؟ (بخش امیر جدیدی) یا درباره هدف مقدس 
هنر و جایگاه هنر مردمی؟ (بخش پولاد) یا درباره عشــق خارق عادت یک 
آقــازاده؟ (بخش پگاه آهنگرانی). کدامش؟ واقعــا کدامش؟ همین تکثر 
محورهای مضمونی موجب می شــود ایــن آدم ها نتوانند با هم درســت 
دیالوگ برقرار کنند. دغدغه های کاملا متفاوتشان گاه به هم نمی رسد؛ مثل 
یک ســری خطوط متنافر. مشکل عمده دیگر، نقش نامعلوم و نامتناسب و 
به طرز عجیبی زیاد پولاد کیمیایی اســت که تمامیت فیلم را تحت الشعاع 
قرار داده. حضور او و دیالوگ های مملو از شــعار و مســتقیم گویی و بازی 
غیرمنسجمش موجب شده او به پاشنه آشیل فیلم بدل شود. فیلم به نقش 
او نیــاز دارد، ولی نه این همه زیاد و نه ایــن همه بیجا. حجم صحنه های 
کنسرت بســیار زیاد است. آن قدر که نمی دانی یک فیلم را لای یک کنسرت 
می بینی یا بالعکس! گیرم که اشــعار و ترانه هایی که خوانده می شود کلی 
حرف داشته باشد. خب این چه کارش به سینما؟ کنسرت بگذاریم حرف ها 
را بزنیــم دیگر. طبعا با فیلم موزیکال هم که طرف نیســتیم. من اگر پولاد 
کیمیایی بودم حتما از پدرم خواهش می کردم به نفع فیلم و به نفع خودم، 
مرا تا اندازه ای که لازم اســت در فیلم کم کند و تمرکز قصه را بر داســتان 
پرستویی و جدیدی و البته پورحسینی بگذارد. «قاتل اهلی» فیلم عاشقانه ای 
نیست. درباره هنر و موســیقی هم نیست. قصه پرستویی و جدیدی است. 
دوپاره شــدن فیلم و زیادبودن بی دلیل شخصیت پولاد، باعث شده کاراکتر 
پگاه آهنگرانی هم بلاتکلیف و غیرمنسجم از آب درآید؛ گرچه بازی  درخور 

توجهی از او می بینیم. به هرحال اینکه کیمیایی استاد سینماست، انکارناپذیر 
است. اما چه کسی می تواند قطع شــدن نمای امیر جدیدی پشت رل را به 
زیر آب در اســتخر منطقی بداند؟ بالاخره منطــق درون فیلم که فانتزی و 
تخیلی نیست، رئالیستی است! از این نمونه ها در فیلم کم داریم؟ متأسفانه 
نه. اینکه کیمیایی دارد حرف های تند سیاسی می زند قبول. اصلا مهم ترین 
حرف های ممکن، ولی اینکه بتواند این حرف ها را طوری به خورد آدم هایش 
بدهد که ما بتوانیم باورشــان کنیم، دیگر انتخاب فیلم ساز نیست. نمی شود 
گفت همینی  اســت که هست، این دیگر وظیفه فیلم ساز است. کیمیایی در 
«قاتل اهلی» کاملا در این حوزه با مســامحه و تساهل برخورد کرده است. 
بازی پرویز پرستویی و لحن انتخاب شده برای او در بخش های مختلف فیلم، 
متفاوت اســت. به لحن او در ســخنرانی ابتدای فیلم توجه کنید. یک لحن 
رها و تا حدودی غیرعادی. فکر کنید صدا و ادبیات و لحن قیصر برود پشت 
تریبــون! چرا؟ نمی دانیم و چرا در بخش های دیگر این لحن و ادبیات تکرار 

نمی شود؟ باز هم نمی دانیم. 
 سوم: فیلم می توانست، فیلم می تواند! 

با همه اینها این فیلم می توانست برای همه عواملش امتیاز باشد، اگر 
این همه غیرمنسجم و بلاتکلیف نبود و این طور قربانی نمی شد.فیلم هنوز 
می توانــد فیلم درخور توجهی در کارنامه کیمیایی باشــد. معتقدم «قاتل 
اهلــی» با همه مشــکلاتش، به کمک تدوین مجدد می تواند ســی، چهل 

درصد بهتر از اینی که هست باشد. 
پی نوشت۱: پیش از انتشــار این یادداشت، نامه ای از فریدون جیرانی 
منتشر شــد. یادداشــتی به قاعده و بسیار منطقی اســت. امیدوارم آقای 

کیمیایی و به ویژه پولاد کیمیایی نامه فریدون جیرانی را جدی بگیرند. 
پی نوشــت۲: موضــع تهیه کننــده «قاتــل  اهلــی» در قبــال فیلم را 
نمی پســندم. مشکل  باید طور دیگری حل شــود. رسانه ها جای مناسبی 

برای حل این دعوا نیستند. 

جدول ارزش گذارى فیلم هاى جشنواره فیلم فجر- روز هفتم

عالی، خیلی خوب، خوب، متوسط، بی ارزش، دیده نشده 
= بد /  = متوسط - = دیده نشده  /   = بی ارزش / 
= عالی   =خوب /    = خیلی خوب/     

شــرق: در ایــن صفحــه فیلم های 
جشــنواره را هــر روز ارزشگـذاری 
ارزش گــذاری  جــدول  مــی کنیم. 
روزانه، به معنای انتخاب «بهترین» 
یــا «بدتریــن» فیلم نیســت. آرا به 
صــورت روزانــه و پس از گذشــت 
زمانــی کوتــاه از نمایــش فیلم از 

نام منتقدارزش گذاران گرفته می شود. 
شاهرخ دولکو
کیوان کثیریان
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درباره «قاتل اهلی»
فیلمى که قربانى شد

«جوهرچی» هم به خانه ابدی رفت

شرق: مراسم وداع بــا حسن جوهرچی در صبح  �
ســرد بهمن ماه با این جمله آغاز شد: «با در پناه تو 
آمدی و با در پناه خدا بدرقه ات می کنیم؛ همیشــه 
در قلب ما هستی». یکشنبه، ۱۷ بهمن  خانه سینما 
میزبــان خیل عظیمــی از هنرمندان و دوســتداران 
حســن جوهرچی، بازیگــر ســینما و تلویزیون بود 
کــه آمده بودند تا با پیکر ایــن بازیگر محبوب وداع 
و او را تــا قطعه هنرمنــدان بدرقه کنند. همســر، 
فرزندان و خانواده این هنرمند فقید نیز در مراســم 
حضور داشــتند و اجرای مراســم را کامران ملکی 
عهده دار بــود. امین تاریخ، خشــایار الوند، همایون 
اســعدیان، محمدحســین لطیفی، پژمــان بازغی، 
حبیب دهقان نسب، حسن پورشیرازی، جواد افشار، 
علیرضا شــجاع نوری، لعیا زنگنــه، رضا رفیع، رضا 
توکلی، بهزاد خداویســی، بهــزاد رحیم خانی، رضا 
ناجی، محمد شــیری، مهدی میامی، یغما گلرویی، 
منوچهــر شاهســواری (مدیرعامل خانه ســینما)، 
کامران ملکــی (عضو هیئت مدیره خانه ســینما)، 
محمدرضــا جعفری جلــوه (مدیر شــبکه دو)، ... 
ازجمله هنرمندان حاضر در مراســم تشییع حسن 
جوهرچــی بودند. ازدحام جمعیت در مراســم به 
حدی بود که انتقال پیکر این بازیگرِ فقید به ســختی 
انجام شــد. پس از برگزاری این مراسم پیکر زنده یاد 
حســن جوهرچی بر دوش دوستدارانش به سمت 

قطعه هنرمندان بهشت زهرا(س) بدرقه شد.

یاد
 کیوان کثیریان

 جواد طوسی

پیانیست ژاپنی در جمع نوازندگان 
ارکستر سمفونیک تهران

شرق: ارکســتر سمفونیک تهران در دنباله اجراهای  �
موفقیت آمیــز خود بــا گروه های بین المللــی در تالار 
وحدت این بار میزبان یک پیانیست ژاپنی می شود. ارکستر 
ســمفونیک تهران که پیش از این اجراهای موفقی در 
تالار وحــدت روی صحنه برده بود، این بار با قطعاتی از 
اجراهای قدیم و جدید روی صحنه می رود. خانم اتسکو 
هیروسه، پیانیست اهل کشــور ژاپن، در اجرای پیش رو 
ارکستر ســمفونیک تهران را همراهی می کند. قطعاتی 
که قرار اســت ارکستر ســمفونیک به رهبری شهرداد 
روحانی اجرا کند عبارتند از: کنســرتو پیانو شماره ۲ اثر 
راخمانینوف، سولیست اتســکو هیروسه، اورتور ویلیام 
اتل اثر جامومو پوچینی، دســتیار شعبده باز اثر پال دوکا 
و کاپریس ایتالیایی اثر پیتر چایکوفسکی. اجرای ارکستر 
ســمفونیک تهران، در روزهــای ۱۸ و ۱۹ بهمن در تالار 
وحدت برگزار می شــود و علاقه منــدان می توانند برای 

تهیه بلیت به سایت ایران کنسرت مراجعه کنند. 
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